
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  31هم ـ شماره پياپي ديازسال 

  90بهار و تابستان 
  

  *ردپاي ديو در ادب فارسي
 

  ** حميرا زمردي

  ***زهرا نظري 

                                                   

 چكيده

  يده به  تقسيم جهان به دو پهنه نور و تاريكي و عق          شر، تقابل نيروهاي خير و   
هاي اهورايي و اهريمني، باوري رايج در ميان تمام اقوام و           ستيز دائمي ميان پديده   

پيكاري كه تا جهان برپاست ادامـه دارد و پيـروزي نهـايي در آن بـا                  هاست؛ملت
اديان و حتي تفكرات دنيـاي   ها،پاي چنين باوري را در اسطوره رد .جبهه نور است  
  . توان ديدجديد نيز مي

اين پژوهش بررسي منشأ و خاستگاه يكي از طرفين اين جـدال يعنـي    هدف  
هـاي  به همـين منظـور سرچـشمه       ديوان در ادبيات فارسي است؛      و نيروهاي شرّ 

النهرين و آسياي غربـي كـه تـأثير آن بـر            پيدايش چنين تفكري را از تمدن بين      
تـي را كـه     كنيم تغييرا گيريم و سعي مي   فرهنگ ايران غيرقابل انكار است، پي مي      

نـشان   در اثر گذشت زمان و تغيير حوزه جغرافيايي در اين باورها روي داده است،             
                                                 

 25/6/90: تاريخ پذيرش  18/2/90: تاريخ دريافت  *

  دانشگاه تهراندانشيار  **

 zahranazari5@gmail.com            هران            ادبيات فارسي دانشگاه تزبان و كارشناسي ارشد  **
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ويژه كه چنين باوري هم از صـافي اصـلاحات مـصلحي چـون زردشـت                هدهيم؛ ب 
ضمن اين كه آگاهي روزافـزون آدمـي    گذشته و هم از مجراي فرهنگ دين اسلام؛       

اي ونش در تطور چنـين انديـشه  در گذر زمان و تصرف او در طبيعت و جهان پيرام  
  اثر نبوده استاش بينسبت به خاستگاه اوليه

  شيطان اهريمن، ديو، ضد خدايان، خدايان، :واژگان كليدي
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  شناسي ديوواژه
هاي هند و اروپايي به معنـي خـدا بـوده    ديو از واژگان كهني است كه نزد آريايي   

 به معنـي روشـنايي و خداسـت و          Daevah يا   Devaدر زبان هند و سنسكريت      . است
در ميان اقوام آريـايي نيـز       ديو  مشتقات واژه   . هنوز هم تقدس خود را حفظ كرده است       

 است و در فارسي Dev، در پهلوي Daevaايران اوستايي  اين واژه در   معناي خدا دارد؛  
شود؛ اما با گذشتن از صافي اصلاحات دين زردشـت، معنـايي منفـي               مي "ديو" دري
؛ 54 :1377،مولـه ؛  522 : 1374 عفيفي، .ك.ر(شود اطلاق مي   و به نيروهاي شرّ    گيردمي

  .)The ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM,vol II:p 322 ؛656 :1385 ،نايينيجلالي
  

  مقدمه 
از باور به دوگانگي در طبيعت، در وجود انسان و در نيروهـاي متعـارض               اي  گونه

 م از جمله هند و اروپايي و آريايي كهن        اقواتمام  اساطير  در   تقريباً    را موجود در جهان  
هاي كامپيوتري دنياي جديد نيز اين       بازي ها و حتي در اساطير، افكار، فيلم     توان ديد؛ مي

. ك.ر( مـشهود اسـت    نبرد نيروهاي اهـورايي و اهريمنـي      و  تعارض و تقابل خير و شر       
  .)215-214 :1386 ،الياده؛ 73 :1377،اسماعيل پور؛ 15 :1367،الياده

تر است و در    النهرين اما اين تعارض پررنگ    فرهنگي آسياي غربي و بين     ةدر گستر 
اين نحوه اعتقاد بـه خـدايان        .اندبرابر خدايان، جهان ديگري از ضدخدايان قرار گرفته       

هـا، در ايـران     شر يا خدايان و ضدخدايان در تفكر آسياي غربي و ميان آريـايي             خير و 
بودن و اهريمني بودن همه آفـرينش و فـوق آفـرينش را    يابد و ايزدي رشدي عظيم مي  

، اهريمن  س تمام نيروهاي شرّ   أشود؛ درگاهان در ر   گيرد و محور تفكر ايراني مي     دربرمي
گيرد؛ چنين حـالتي را در اسـاطير هـيچ     قرار ميبه عنوان يك قدرت واحد و مظهر شرّ       

ر، زاده تفكر ايراني و دين      بينيم و اهريمن به عنوان نمود ش      يك از ملل آسياي غربي نمي     
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 ـ     ) Dualism( بنابراين ثنويت و دواليسم   . زردشتي است  ثر از أايراني و هندي كه خود مت
يابد و پس از زردشـت،     اي مي هاي آسياي غربي بود، در ايران شكل تازه       ثنويت فرهنگ 

 ،39-36 :1375 ،بهـار . ك.ر(يابـد اهريمن يا شيطان در تمام اديان آسياي غربي راه مي         
  .)240-239 :1386، همو ؛ 407-406 :1376، وهم؛ 422

  
  النهرينهاي آسياي غربي و بينديو در فرهنگ

النهرين بر فرهنگ آريايي اين بود كه دو دسته خدايان خير ترين اثر فرهنگ بينمهم
 غول  كه هر دو گروه اين خدايان ازآريايي را تبديل به دو گروه خدايان خير و شر كرد

   .)161-160: 1376، وهم(ه بودندمدستين پديد آ خدايي نخ–
در تمدن سومري، در اساطير قـوم حتـّي         از قرباني شدن اين غول خداي نخستين        

)Hetti (  آفـرينش و    در يونـان      و دره سند، در ايـران    ميان هندوان    در   ،در آسياي صغير
 ـ( يابـد هستي شكل مي    ـ ؛428 ،408 ،303 :وهم  :1386 ،اليـاده ؛  397-396 :1381،وهم

 خـدايان   -اين غول ميان  مشتركات  وجود   )93-92 ،87 -86 :1377،پوراسماعيل؛  100
 ـگوياي از سند تا يونان،      از ثير برخـي  أبخشي از وحدت فرهنگي سراسر اين منطقه و ت

  .بر ديگري استها آن
. اش گرفتار خيل عظيم و دهشت بار ديوان بودالنهريني در زندگي روزانهانسان بين 

 –دانـستند، اينـان      وحشتناك، خداياني بودند كه جز بدي و دشمني نمـي          اين نيروهاي 
 :1386،  وارنـر (شدنداز جهان زيرين صادر مي     -چنين است   در ايران نيز    گونه كه   همان

   .)191، 21 :1381،هوك؛ 55
 در حال خوردن و آشاميدن   و در هر حالتي در      آدميان هميشه در جاهاي دورافتاده      

 بـا   ايـن ديـوان حتـي      بودند؛هجوم ديوان    معرض   يش كودك در  خواب يا به هنگام زا    
ابـاذري،   (آمدنـد  به شـمار مـي     خسوفعامل  ) ماه(  خداي نيرومندي چون سين    ربودن
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و هـا   گلهنابودي   ،هاميان خانواده ندن  كاف نفاق   ي،بيمارها مسبب   آن ؛)229 :2 ج ،1372
 از بـشر توانـاتر و از        رِ؛ ايـن ارواح شـرو     بودندارهاي جنايت بار    واداشتن آدميان به ك   

از ديوارهـاي ضـخيم و      ،  آوردندكردند و فرزند نمي   تر همسر اختيار نمي   خدايان ناتوان 
؛ 93-92 :1382،  ژيـران  .ك.ر(آمدنـد هاي بلند فـرود مـي     گذشتند و از بام   زير درها مي  

  .)228 :1346، شاله
 جايگـاه   ،انهم( هفت تن از اين ديوان بسيار خطرناك بودند و در كوهستان باختر           

هاي موحش با چهره. هاي زمين خانه داشتندزاده شده بودند و در حفره) ديوان در ايران 
هـاي  دار و پاهايي با پنجـه     شاخ گونه با سر شير   شدند؛ پيكري انسان  بر آدميان ظاهر مي   

تيز؛ گاهي هم به صورت انسان و تن حيوان از قبيل اژدها، افعي و پلنگ براي آزار بشر                  
  .)93-92 :1382، ژيران( شدندگوشه پنهان ميدر هر 

وارد از طـرف    آفات   مردم در برابر     ياريگرتعويذها  و  دين رسمي و خرافات رايج      
، اين تعويذها كمال يافـت      ، با گذشت زمان   )411 :1381،  بهار ( بود ديوان و حملة آنان   

تند و  جـس كه مردم، محافظت خود را در برابر او مي        خاص  تصوير ديوي   بدل شد به    و  
  .) 411-410، 401: وهم(دعايي جادويي بر آن نقش شده بود

آتـش  و   كردنـد مـي  برگـزار  جـادوگران    كهيي  هادعا و   علاوه بر تعويذها، مراسم   
  .)411-410، 409-408: وهم(مؤثرترين وسيله دفع ديوان بود

مهربـاني  در برابر اين گروه نيرومند ديوان و ارواح خبيث، ارواح نيكوكار و ديوان              
 به صـورت    نقش آنان را   ،نيز وجود داشتند  ) Lamassu( و لمسو ) Shedu(و   ون شد چ

آن در  و بـه تبـع      هاي سلطنتي آشور    هاي كاخ شيران و گاوان بالدار بر دو سوي دروازه       
؛ 92: 1382،  ژيـران (تـوان ديـد   هاي هخامنشي تخت جمـشيد و شـوش نيـز مـي           كاخ
  .)411 :1381،بهار
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   و اروپاييديوان در فرهنگ آريايي هند
شـكل  نيروهاي شر بـه  و هند و ايرانيان نخستين يعني آريائيان، خدايان  در فرهنگ   

و ديگر نيروهاي پليد به نحوه      ) Ahisها  اهي(ندارند بلكه انواع اژدهايان     وجود  مند  نظام
پيش از جدايي و حتي   آرياييان   .ندرداحضور  ،  پراكنده و نه به شكل خدايان مستقل شرّ       

يـا  ) Asura(هـا   اسـوره :  جدايي به دو دسته از خدايان خير معتقد بودند         زماني پس از  
 رها يا ديوها كه غالباً د     دئوهو  بيشتر با جنبه معنوي زندگي سروكار داشتند؛        كه  ها  اهوره

هر دو دسته اين خدايان خير نگهبان نظم راستين يـا           . جنبه مادي زندگي حضور داشتند    
  .)160 :1376 ،وهم(اندتهريا اَ) Asha(اشه 

شان به دره سـند و      وان و ايرانيان و مهاجرت    دبا گذشت زمان و پس از جدايي هن       
 ـ     نجد ايران، تغييري مشترك در دين هر دو        ثير فرهنـگ آسـياي     أگروه آريايي، تحـت ت

تبديل گروه خدايان خوب به دو گروه خـدايان خيـر و            كه همان   آيد  وجود مي غربي به 
خر تبديل بـه ديـو      أافتند و در وداهاي مت     مقام خدايي مي   ها از  در هند، اسوره   .استشر  
ها، خدايان خوب   گردند؛ در ايران به عكس، اهوره     ها، خدايان خوب مي   شوند و دئوه  مي
اند، از مقـام خـدايي نـزول        ها كه در فرهنگ آريايي قديم مقدس بوده       شوند و دئوه  مي

ه خداي جنـگ هنـد و ايرانـي         ك) Indra(هربراي مثال ايند  ؛  شوندكرده، خدايان شر مي   
شايد بدان دليل كه اقوام ايراني در        ، افتاد و ديوي شد    تاست در سرزمين ايران از اهمي     

ريزي در ايران مستقر شـدند در حـالي كـه ورود            مجموع بدون نبردهاي عظيم و خون     
 دليل ايندره خـداي  ننبردهاي خونين همراه بود و احتمالاً به همي       هندوان به دره سند با    

 :1386بهار،  . ك.از جمله ر  (هاست، در هند اهميت اساسي يافت     جنگ كه از گروه دئوه    
؛ از اسطوره تـا     133 و   128 و   34 ؛ اديان آسيايي ، ص       240 -238و ص    25-24 و   21

  )18؛ اورمزد و اهريمن ، ص   160 و 94و 30-29تاريخ ، ص 
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  ديوان در تمدن هند
ابتـدا ادبيـات    :  بخش عمده توجه كنـيم     براي بررسي ديو در تمدن هند بايد به دو        

  .دارد ودايي يش كهايي با كه تعارض1ودايي و براهمني و بعد آيين بودايي
هاي اقوام هند و اروپايي بودنـد،       آريائيان هند و ايران در آغاز، خود يكي از دسته         

  .بنابراين اساطير دو قوم هند و ايراني، وجوه مشترك بسياري دارد
. شـوند ت اهريمن پديدار مـي    ئاند كه در اساطير هند به هي       ايراني ها، خدايان اسوره

در ريـگ   . بوده است ) Māyā( ها داشتن قدرتي اعجازآميز به نام مايا      آن علامت خاص 
 آمده است   "رودر" گاه براي نشان دادن خداياني شوم و وحشتناك چون         "اسوره"ودا  

كريستين سن،  (شروع شده باشد  و شايد تبدل اسوره به خدايان شر در هند از همين جا             
1345 :37-38 ( 

ها از باد فرُودين او ها از دم پرجاپتي و اسورهبنا بر باورهاي هندي، خدايان يا دئوه
  ).161: 1381، بهار؛ 507: 1356اوپانيشاد، (پديد آمدند
ترين دوره به اوج رسيدن قدرت اهريمنان در پايان هر عصر و زماني است كه               مهم

  .)211: 1373يونس، (رود ويراني ميجهان روبه 
هندوان عصر ودايي، ديوان شرير و پليد را به دو دسته ديـوان كوچـك و بـزرگ                  

ها و بـدهايي چـون بيمـاري و عوارضـي           ديوان كوچك عامل آسيب   . كردندتقسيم مي 
اند كه با زنـدگي آدميـان ارتبـاط داشـت؛ و ديـوان بـزرگ ماننـد ديـو                    توصيف شده 

  .)156 ريگ ودا، ةترجم(تر بودندبسيار خطرناكخشكسالي و تاريكي، 
ترين كشنده ديـوان    ، افشره مقدس آييني، را قوي     )Soma(دين باوران هندو، سوما     

؛ از ديگر نابودكنندگان اهريمنان، نور      )104، ماندالاي هفتم، سرود     630 :همان(ند  دانمي
 مانـدالاي اول،  ،566 :همـان (، اگني، خداي آتش زميني، و ايندراست      )سوريا(خورشيد  

  .)36سرود 
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) Svarbhānu( النهرين، در پندار مردمان ديوي بنام سـوربانو       در هند نيز مانند بين    
-نـام مـي   ) Rāhu( شـود كـه بعـدها ايـن ديـو راهـو           موجب كسوف و خسوف مـي     

  .)40، ماندالاي پنجم، سرود 434:همان(گيرد
 ماندالاي اول،   ،207: همان(رو و گوشتخوار    ، ديوهاي شب  )Rakshasa(هاراكسش

؛ بـراده ؛ بهـوت؛ پريـت؛        )Ugrasura(؛ اوگراسوره )Bakasura(باكاسوره  ). 35سرود  
تنها اسامي تعدادي از انبوه ديـواني اسـت كـه سراسـر             . . . تاركا؛ راون؛ لَنكا؛ كالي و      

از جمله  (اندرا آكنده . . . ادبيات كهن هند چه ريگ ودا، چه رامايانا، چه بهگود گيتا و             
ــا ر.ك.ر ــز ر؛ 612، 610، 608، 601، 595، 591، 171، 105، 104 :1384 امايان . ك.ني

  .)691،631،387،351،101  :ريگ ودا
او مظهر زشتي و پليدي است و       .  نام دارد  "مارا"اما اهريمن يا شيطان كيش بودا،       

تصوير مارا، درست نقطه مقابـل تـصوير بـودا و        . اندمردم از اطاعت وي بازداشته شده     
  ).296و 216: فروع خاور( ز نيروي مرگ نيستچيزي ج

اند كه براي فريفتن بودا به      حرص، آز، شهوت و اضطراب، فرزندان مارا يا اهريمن        
  .)88 :همان(شوندكار گرفته مي

تـرين  ترين دام شيطان براي اغواي آدمـي و فريبنـده         از نظر بوداييان، زن خطرناك    
  .)155 :همان(سازدند مينيرويي است كه روح را بدين عالم خاكي پايب

تواند به اشكال مختلف تجسم يابد؛ گاهي به شكل يك پيرمرد بـرهمن              مي "مارا"
خميده و تنگ نفس، گاهي به شكل يك دهقان، زماني به صورت يك فيـل يـا پادشـاه            

  .)298-297 :همان(
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  جايگاه و نقش ديوان در ايران 
توان پيگيري  ين در سه بخش مي    بررسي جايگاه ديو را در گستره فرهنگي ايران زم        

 ادبيات پس از    متون ايران باستان، متون دوره ميانه يا پهلوي و متون دري كه غالباً            : كرد
هـاي هخامنـشي و اوسـتاي       ها و مادها، كتيبه   در ايران باستان، تمدن پارت    . اسلام است 

ر متـون   متون دوره ميانه، شامل اوسـتاي متـاخر و ديگ ـ         . كهن يا همان گاهان را داريم     
به علاوه متون مربوط به آيين زرواني، مانوي و مهرپرستي را نيز       . شودادبيات پهلوي مي  

  .داريم
دانـيم كـه    اين اندازه مي- ران سكونت داشتند ها در شرق اي    پارت -از متون پارتي  

  .)123 :1381پور، اسماعيل(خواندند مي"شاهزاده تاريكي"اهريمن را 
 وجـود   - م در غـرب ايـران سـاكن بودنـد         .  ق 705  آنها از حـدود    -در دين ماد  

كه بعـدها در     -هاي شگفت چهره، نيمي چون دد و نيمي آدمي، و غولان بالدار           پيكرك
النهرينـي  دهد كه باورهاي بـين     در سراسر زاگرس نشان مي     -گيرند مي "ديو"ايران نام   

ستان و سرزمين   درباره نيروهاي خير و شر در غرب ايران، از آذربايجان امروزي تا خوز            
  .)147-146: 1376بهار، (عيلاميان عموميت داشته است

   را در شـمال شـرق و حـدود بلـخ و             2بعد از مادها در ايران باستان، مـتن اوسـتا         
آن چه ميان گاهان در شـرق و        . هاي هخامنشي را در جنوب و جنوب غرب داريم        كتيبه
و ) Ahura-Mazda ("اهـورا مـزدا   "هاي هخامنشي در غرب مشترك است، نـام         كتيبه

است؛ اما  ) Druj("دروغ"يا راستي و    ) Asha) (اشه ("ارته"وجود ديوان و دو اصل      
اهـوره   ها علاوه بر  كه در كتيبه  داند، در حالي  ني، اهوره مزدا را خداي يكتا مي      دين گاها 

شود و اهوره مزدا هر چند خدايي متعال امـا خـداي            هم ياد مي  ) بغان(ان  مزدا، از خداي  
بنابراين در مذهب هخامنـشي بـه نـوعي،         ) 161از اسطوره تا تاريخ، ص      . ( نيست يكتا
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و اسامي خاص ) انگره مينو(شود، اگر چه نام اهريمن جنبه ثنوي آيين زردشتي ديده مي
  .ها نيامده استديوان در اين كتيبه

  در كتيبه هخامنشي خشايارشا، اشاره به شهري اسـت كـه در آن ديوهـا پرسـتش                 
معبـد  ( daivadānaدر ايـن مـتن      . ند و خشايار اين معبد را ويران كرده است        اشدهمي

، اشاره به معبد مردوك بـابلي و ديـو را خـدايان بـابلي     "گرن"را برخي چون   ) ديوها
-ENCYCLOPAEDIA OF IRANICA,vol VI,p600 ؛199: 1377گـرن،  (اند دانسته

  ايان هند و ايرانـي ناپذيرفتـه       ، خد )daivas(و بعضي بر اين باورند كه مقصود از         ) 602
اي نيز آنها را خدايان دوران مـاد        و عده ) 199-198 :1382فراي،  ( انددر آيين زردشتي  

: 3ج  ونديداد، ؛167 :1377رن، گ(دانند كه با گسترش آيين زردشت از اعتبار افتادند    مي
1391(.  

در آيـين   . دگاه در ايران بـه شـكل كامـل از رونـق نيفتـا             اين ديوپرستي البته هيچ   
  مطـابق ونديـداد،    . خواندنـد مـي ) daevayasna(زردشتي پرستندگان ديو را دئويـسن       

) daxmas(هـا  هـا و دخمـه  ها و پرستندگانشان، پس از غروب آفتاب در گورستان     دئوه
انگيز خود كه جسد    كردند و در آنجا به صرف غذاي آييني نفرت        يكديگر را ملاقات مي   

و در  ). 73، فقـره    8 و فرگرد    58-53 ، فقره    7ونديداد، فرگرد (پرداختندمردگان بود، مي  
 ).17و  16همان ، فرگرد    (شوندخواري و پسرخواري متهم مي    ه آدم جاي ديگر ونديداد ب   

اند، اين نوع پرستش با عقايد ماني و        مزديسنان، ديوپرستي را بدعتي نابخشودني شمرده     
  .بينيممهر ميزروان نيز مغاير است؛ ولي ردپاي آن را در آيين 

اند، اما ذكـر مكـرر نـام     كردهطبق دينكرد، ديويسنان مراسم خود را پنهان اجرا مي        
دهـد آنهـا بـه هـر حـال در عهـد       آنها و رد و نقد عقايدشان در كتب پهلوي نشان مي   

 در خانـدان    "ديـوداد "كوب معتقد است نام     استاد زرين . اندساسانيان نيز وجود داشته   
دهد كه احتمـالاً    اند، نشان مي  ه با افشين اشروسنه خويشاوند بوده     ساجيان آذربايجان ك  
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تـاريخ  (در اوايل عهد عباسي نيز هنوز پرستش ديو در گوشه و كنار رواج داشته اسـت   
  .)216 :ايران بعد از اسلام
ي خرسندسـازي و در     ها ظاهراً به علت ترس از ديـوان و تـلاش بـرا            اين پرستش 

هاي تقـديم شـده بـه       نذرها و قرباني   ها و  تمام نيايش  ها بوده است و   خدمت گرفتن آن  
  .گرفته استاهريمن و ديوان در راستاي اين هدف صورت مي

  تـوان ديـد، يعنـي    رسم پرستش خدايان شر را در جامعـه آريـايي هنـد نيـز مـي       
 كه در هند برخلاف ايران معنـاي مثبتـي          –پرستاني در ميان اكثريت ديو پرستان       اسوره
  .)40 :ريگ ودا، پيشگفتار(اندوده باقي ب-دارد

توان گفت در اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول پيش از ميلاد كه              طور كلي مي  به
قبايل ايراني هنوز از هم جدا نشده بودند، نام اهوره مزدا در ميان ايشان شـكل گرفتـه                  

حدي صورت ها، تا خدايان كهن هند و ايراني، اهوره  پس از اهوره مزدا، بخشي از       . بود
سپس در مرحله   . ها مظهر شر گشته بودند    گروه ديگر خدايان يعني دئوه     فرشتگان يافته، 

بـديل  تري از دين، در فرهنگ اوستايي شرق ايران اهوره مزدا به خدايي يكتـا ت              پيشرفته
اند، و اهريمن مظهر شر و سرور ديوان شده است؛ در           گشته و خدايان ديگر حذف شده     

قاط ايران از جمله فارس، دين ايراني بر همـان اسـاس كهـن بـاقي       كه در ديگر ن   حالي
  .)417-416 و 162-161: 1376بهار، (مانده است

هاي مقدس آريايي بـه   برخلاف پندار برخي، اين واژگونگي ارزشي در تبديل دئوه        
دوشـن  (ديوانِ مظهر شر، كار زردشت نبوده است؛ و ظاهراٌ پيش از او روي داده اسـت               

  .)ENCYCLOPAEDIA OF IRANICA,vol VI ,p 601 ؛32-31: 1378گيمن 
هاي كهن ايراني و خرافات گذشـته، دوبـاره بـه آيـين             پس از زردشت اما انديشه    

تر از اهوره مزداي يكتا اي پايين سپندمينو كه در گاهان در رتبه  زردشت راه يافت و مثلاً    
گيـرد يـا    قـرار مـي   رديف او و در برابر اهـريمن        و آفريده اوست پس از زردشت، هم      
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بهـار،  . ك.ر(يابنـد بسياري از خدايان ايراني مطرود زردشت دوباره به دين نو راه مـي            
  ).100: 1376همو، ؛ 27: 1386

متون اوستايي و پهلوي، صحنه نبرد و ستيز دائمي نيروهـاي اهـورايي و اهريمنـي          
 ـ              . است زد يـك ديـو     در دنياي مزبور، در برابر هر كار نيك، شرارتي و در مقابل هـر اي

انـد، امـا هـر دو ابـدي نيـستند و            اصيل هر چند خير و شر هر دو ازلي و        . وجود دارد 
 را بـه    قـواي شـرّ    كند و سرانجام غلبه نهايي از آن هرمزد است كه خير را سرمدي مي           

  .سازدهمراه اهريمن مقهور و نابود مي
ش جهـان    در دين مزديسني، اهريمن در برابر آفرينش اورمزدي، دست بـه آفـرين            

زند و در برابر امشاسپندان، كماريگان يا كمالگان يا سرديوان و در برابر ايزدان، بدي مي
  . آفريندديوان را مي

هـاي پهلـوي بـه روشـني        آفرينش ديوان و موجودات اهريمني در اوستا و كتاب        
در چنين نظـامي    . آفرينش مينوي اهوره مزدا و موجودات اهورايي توصيف نشده است         

اند، اين فقدان نظم غيرعمدي نيست زيرا از        به اندازه فرشتگان، درست جا نيفتاده     ديوان  
در نوك هرم اين ) 80 :1379هنيلز، (نظمي و ناهماهنگي استخصوصيات عمده شر، بي

  .نيروهاي شر اهريمن قرار دارد
  

  اهريمن
  ) Angra Mainya(و در اوسـتايي انگـره منيـو    ) Ahreman( در پهلوي اهـريمن 

 است، گرچه نامش در گاهان به صـورت نـام خـاص ذكـر     "گرروح ستيزه "ناي  به مع 
 كـاملاً  "وجـودي شـر  "رود و فكـر حـضور  شود ولي خود اين تركيب به كار مي      نمي

 او سردسته و رهبر تمامي نيروهاي اهريمني و ديو ديوان است .)2، بند45يسنه (پيداست
ب سنت جايگـاه ديـوان اسـت،        پايان در شمال كه بر حس     كه در مغاكي در تاريكي بي     
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 ،  19يـشت   (و در دوزخ اسـت       ) 15 ، بند    9 ؛ يسنه    1، بند 19ونديداد، فرگرد   (زيد  مي
و آفريننده همه ) 3، فقره   20ونديداد، فرگرد   (گردد؛ او سبب بيماري مردمان مي     ) 44بند  

؛ هرچنـد سـرانجام     )17، بنـد    57يسنه  (چيزهايي است كه دشمن آفرينش هرمزد است        
  .)96بند  ،19يشت (خوردميشكست 

آفريند، حال آنكه آفريـدگان     اهريمن، موجودات اهريمني را از عمل لواط خود مي        
  .)31، ص 10 و 8، بند 7فصل : 1379مينوي خرد، (اهوره مزدا، محصول روشني اويند

گوهر وي سرد و خشك و جايش       . دين اهريمن، جادوگري و سلاحش دروغ است      
  .)122: 1369،  دادگيفرنبغ( تاريك و گنده است

فريبـد و   اهريمن مردمان را به افراط و تفريط و شك و بدعت و حرص بيشتر مـي               
اش از دشمني مردمان و خوراكش از ناتواني و ناپيدايي آنان و مكانش در ميـان         خوشي
تواند به مـردم    او كمتر مي  . ان است و رفت و آمدش با خشمگينان بيشتر است         زوركينه

 59-58، ص   12-7، بند   44فصل  ،  1379مينوي خرد،   (آسيب برساند خردمند و خرسند    
  .)50 ، ص 3 ، بند33و فصل 

هاي زادسپرم آمده كه هجوم اهريمن بر آفرينش اورمـزد، ظهـر روز اول              در گزيده 
 در اثر اين تازش بـر       .)72: 1366زادسپرم،  (فروردين ماه بود و از مرز آسمان آغاز شد        

؛ 27: همان(ها از دل زمين بيرون آمدند     هفتم آفرينش؛ كوه  آسمان و زمين در آغاز هزاره       
  .)66و 65: 1369فرنبغ دادگي، 

 هر بلا و دردي     ةمختصر كلام آنكه اهريمن مظهر دروغ، نيستي، بدي، جنگ و منش          
 ،2ج  : 1357هـا،   يـشت (تـرين مايـه شكـست اهـريمن اسـت         فره ايراني، مهـم   . است

  .)204 :2اشتاديشت، بند 
ه، جادو و هر آنچه از بدي و تباهي در اين جهان مـادي و جهـان                 ديو، پري، پتيار  

  .)13 :1ج : 1357ها، يشت(اندوي متصور است همگي آفريده اهريمنمين
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علاوه بر اهريمن دو دسته موجودات اهريمني نيز داريـم يكـي             در دين مزديسني،  
ر،  كـه شـامل اژدهـا، مـا        "خرفستران" يا جانوران درنده و ديگري       "گرگ سردگان "

 بخش ششم، بند: 1369فرنبغ دادگي، ( شوندمي. . . كژدم، چلپاسه، سنگ پشت، وزغ و 
 .)34 :2و1،بنـد   21روايـت پهلـوي ، فـصل        ( و كشتن آنها ثـواب دارد      .)55 ، ص    48

، فقره  18فرگرد  : 1376رضي،  (برعكس گاو و سگ و خرس جزء آفرينش خوب هستند         
16 .(  

د؛ مهر و مـاه     اننيز آفريده و از خيل اهريمن     در باورهاي مزديسنا، سيارات آسماني      
يعني اورمزد، كيوان،   ) سياره(=  اند كه همراه با پنج اباختر     اباختري؛ خورشيد و ماه تيره    

با ديوان ) ثوابت(= سازند كه در دشمني با اختران بهرام، ناهيد و تير، هفت سياره را مي 
 و غيرعادي، اهريمنـي     هاي نامنظم اباختران به علت دنبال كردن مسير     . كنندهمكاري مي 
 ؛123: 1367صـمدي،   (انـد روند برخلاف ثوابت كه نمايـانگر نظـم الهـي         به شمار مي  

  .)165 :1381بهار، ؛ 77 :1366 هاي زادسپرم،گزيده
ايـن تـن    . در باورهاي باستاني تن، خاكي و پست است و در پيونـد بـا اهـريمن               

 براي پروردن جان بايـد تـن را خـوار          ؛ پس ه است اهريمني جان مينوي را به بند كشيد      
يمنـي  شايد از همين روست كه پزشكي چـون دانـش تـن اسـت، دانـشي اهر                . داشت

شناسي نماد اهريمن است نشانه رازآميز پزشكي       و مار كه در اسطوره     شود،محسوب مي 
  ).47: 1380كزازي، (شده است

  
  ديوان 

كمالگـان يـا سـرديوان      در رده موجودات بد مينوي پس از اهريمن، كماريگان يا           
 Kamərəsa و در اوستايي     Kamalagاند كماله در پهلوي     قرار دارند كه آفريده اهريمن    

  ).121: 1381بهار، ( است"چه سر نفرت انگيزي " و به مفهوم"چه سري"به معناي 
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شوند ها دشمن و رقيب امشاسپندان هستند و فقط در ادبيات زردشتي ظاهر مي            اين
هاي زردشـت  ا مثل وجود اهريمن و امشاسپندان در اوستا از نوآوري  و ظاهراً وجود آنه   
 : 1345كريستين سن،   ؛  480 :همان(هاي هخامنشي سخني از آنان نيست     است و در كتيبه   

  .)95 :1376بهار، ؛ 44
، به معني انديشه بـد و  )Akamanah(اكومن :از نداتعداد آنها شش است و عبارت    

 ـ/ انـدر  دشمن امشاسپند بهمـن؛    ، ضـدنظم و دشـمن      )Indra/Andar(اينـدره   / دراين
 )نانگهيثيـه (، دشمن امـشاسپند شـهريور؛ ناهيـه         )Saurva) (سروه(ارديبهشت؛ ساوول   

)Nanghithya(    دشمن سپندارمذ؛ تيريـز ، ) تئيـري) (Tairia(    زيريـز   ، دشـمن خـرداد؛
رد  و فرگ  10 و   9 فرگرد   :1376ي،  ض ر .ك.ر(، دشمن امشاسپند امرداد     )Zairi) (زئيري(

 .)96: 2ج ، 1357ها ، ؛ يشت43، فقره 19

افزايند و تعـداد    را بر شش ديو فوق مي     ) ديو خشم (گاه خود اهريمن و گاه ائشمه       
آموزگـار،  ؛  141 :1381بهـار،   ؛  122-119 :1369فرنبخ دادگي،   (رسد  ها به هفت مي   آن

سـرديوان در   النهرين نيز اين عدد را ديديم؛ در مقابـل          چنان كه در بين    )33-34: 1374
افزايند تـا   گانه مزبور مي  را به امشاسپندان شش   ) سروشه(دين زردشتي متأخر، سروش     

  .)71 :1379هنيلز، (ساخت هفتگانه سلسله مراتب ايزدي تكميل شود
از ميان اين شش سرديو نام اكومن، خشم و تئيري درگاهان آمده اسـت امـا هـيچ                  

اند نه رقيب مينوان    تنها مظهر كارهاي زشت   ها مقام و جايگاه معيني ندارند و        يك از آن  
هــاي بعــد هــاي زمــاناي و قــراردادن ايــن ديــوان در برابــر ايــزدان از ســاختهويــژه
  .)81-80 :1350بنونيست، (است

هاي زشت و صفات پليد و هر بدي به صـورت           علاوه بر اين سرديوان، همه جلوه     
يك نمادي مينوي قائل     براي هر توان  يابد و مي  ديو و دروج در برابر ايزدان تشخص مي       

اند؛ بر اساس متون اوستايي بنابراين تعداد و شمار ديوان را مانند ايزدان بسيار گفته    شد،
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  و پهلوي برخي از اين ديوان معروف و كارشان معلـوم اسـت و برخـي مثـل ايـزدان                    
سيت تعداد ديو زنان به نسبت ديوان مذكر محدود است؛ ولي به طور كلي جن              .اندگمنام

  .ديوان كمتر از ايزدان مشخص است
، دختـر يـا زن اهـريمن و نمـاد           )Jahi( جهـي / جـه : انـد نثؤاز جمله ديوهاي م   

) Bushyansta)( بوشيانستا(؛ بوشاسپ   ) 115، بند   26،  13 :1357ها،  يشت(روسپيگري  
فـره  ) 2ها،اشـتاد يـشت،بند   ؛يـشت 26، بنـد    28بندهشن، فـصل    (،ديو خواب و تنبلي     

و 24يـشت دهـم، بنـد    ( دشمن بي امان اين ديو است) Airyanem Xavāreno(ايراني
 آوردوجـود مـي   ديو زني كه به قولي كماريگان و ضحاك را بـه           ،)Odag(اودگ   ؛)97

ديو زن تكبر و دشمن      ،)Pairimaiti(پريميتي ؛)167: 1381بهار،  ؛  34: 1374آموزگار،  (
 ،)Kundi(كونديره يا كوندي     ؛)141، ارديبهشت يشت،    1ج: 1357ها،  يشت(سپندارمذ  

مادينه كوند )Kunda (از دشمنان سروش است) ،19، فقره 41فرگرد : 1376رضي(.  
 : مشهورند "ديوهاي مرگ "هايند كه به    ترين ديوان آن  بعد از شش سرديو سهمناك    

اوست كـه نخـستين      ها، استخوان ة، درهم شكنند  )Astō-vizātu ("استوهات( استويداد
 : 1379مينـوي خـرد،   ( كنـد مـستولي مـي    يومرث، پيش نمونه انساني،   بار مرگ را بر ك    

ــي، ؛ 2/115 ــرد :1376رض ــره 5 فرگ ــرد 9 و 8، فق ــره 4 و فرگ ــزرش  ؛)49، فق وي
)Vizāresha(          روزي كه هنـوز در     ، همكار استويداد كه با روان مردگان در آن سه شبانه

، )ويـو ( واي بـد   ؛)29بند   ،19همان، فرگرد   (ترساند  كند و آنها را مي    اند، نبرد مي  گيتي
گذرد، در  كند و بخشي از فضا را كه روان درگذشتگان از آن مي           جان را از تن جدا مي     

ايـن ديـو     ،)Nasu(نسوش/ نسو ؛)9 و   8، فقره   5 و فرگرد    129همان، فقره   (اختيار دارد 
بـرد و آن را  كه نخستين عامل مرگ است به بدن آدمي وقتي هنوز زنده است هجوم مي 

، فقـره  7ونديداد، فرگرد : 1376رضي، ؛  7و3و2، بند   4يشت  : 1357ها،  يشت(گنداندمي
  .)16، فقره 8 و فرگرد 3و2
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تواند بسيار باشد و ذكـر كـار و وظيفـه هـر يـك در                از آنجا كه، تعداد ديوان مي     
  :پردازيمترين اين ديوان ميگنجد، به ذكر نام و كاركرد مهمحوصله اين مقال نمي

اين ديو به همراه ديو آز با اهريمن بـه      . ، به معني شتابان   )Aeshma ()ائشمه(خشم  
 بر بعضي متون ديو آز، آن برد و بنارسد و سروش، اين ديو را از بين ميپايان جهان مي

 ؛ سروش   11و10 و   9 فرگردهاي   :1376رضي،  ؛  5، فقره   2ارت يشت، كرده    (بلعدرا مي 
ناپذير كـه   ديوي سيري  ،)azya، اوستايي   azپهلوي  (آز   ؛)15 و   9 ، فقره    4يشت، كرده   

در دين مانوي از او با عنوان مادر تمام ديوان ياد . بلعددر پايان جهان، اهريمن او را مي     
كـه در   در حـالي   در مانويت شرقي و زروانيسم، اصل و اساس بدي است؛         . شده است 

 ) 354 :1381 ري،؛  282و  268-266  و 265 :1375زنر،  (اوستا چنين جايگاهي را ندارد    
طبيعـت  " و  "طبيعـت جـسماني   "طور كلي آز به هر دو جنبه وجـود آدمـي يعنـي              به

كند و در جنبه مادي، حرص و شهوت و در جنبه مينوي به كارگيري               حمله مي  "مينوي
طبق مينوي خرد، اين ديـو بـه تـن           )276- 273 :1375نر،  ز(غلط خرد و انديشه است    

 و ص   30، بند   43 :1379مينوي خرد،   (ر تسلط دارد    كمت) سرزمين ايران (مردم ايرانويچ   
، بنـد   16يسنه  (آوردو به كاربردن شير و چربي در آيين قرباني آن را از پاي در مي              ) 58
او نيرومندترين دروجي  ،)Azhi Dahaka) (ضحاك(اژي دهاكه  ؛)8 ، بند 68 و يسنه 8

ديوي سه سر  ،)8 بند ،9يسنه (است كه اهريمن براي نابودي جهان راستي آفريده است 
طوري و شش چشم و سه پوزه با بدني از چلپاسه و كژدم و ديگر آفريدگان اهريمني به                

؛ يشت  8، بند   9يسنه  (كه اگر آن را بدرند همه جهان از چنين آفريدگاني پر خواهد شد            
بـه معنـي مـار اسـت        ) در سنسكريت اهـي   ( بخش نخستين اين نام، اژي       .)4 ، بند    14

 ، فقره   1 فرگرد   :1376رضي،  ؛  190 و   188، ص   90آبان يشت ، فقره     : 1357ها،  يشت(
در نمادشناسي ايراني، مار نـشانه      ) 6 ، فقره    11 و يسنه    9؛ يسنه   5 ، فقره    14 و فرگرد    2
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رسـاني تجـسم يابـد در       اهريمن است و اهريمن هرگاه بخواهد به آهنگ تباهي و زيان          
  ).12-10: 1380، كزازي(شودچهره مار نمودار مي

، معادل اژي دهاك است و      )Kingu(هاي بابل، كينگو    به اعتقاد كوياجي در افسانه    
 رد پاي مارهاي دوگانه روييده بر دوش ضحاك را در بابل در ديـوي بـه نـام لابـارتو                   

)Labartu (      بينيمو چوبدست مراسم مذهبي بابل نيز مي)   ،و  261-260 :1378كويـاجي 
پرسـت  ، نام ديواني است بـت     )Māzana( زندرديوهاي مازن، مزن، ما    ؛)269-268ص  

ها بـه آزار مـردم      آن.اندزيستههاي درياي خزر مي   كه در سرزميني به همين نام در كرانه       
در اوستا اينان از آغاز بـا شـاهان   . اندكردهو برخلاف قوانين و رسوم رفتار مي     پرداخته  

دون دو سـوم آنـان را از        اند و او نيز چون فري     پيشدادي از جمله هوشنگ در ستيز بوده      
 و  158 :1367؛ روايت پهلـوي،     137؛ فروردين يشت ، بند      231، بند   1يسنه  (بردبين مي 

 سده پنجم   سرانجام در . )168 :1369؛ شايست نشايست،    43 : 1379؛ مينوي خرد،    160
  .)89 :1379مينوي خرد، (شوندهزاره هوشيدر سركوب مي

اند با تمـدني پيـشرفته كـه        لات ايران بوده  ظاهراً ديوهاي مازن بوميان غول پيكر ف      
و به اصلاحات زردشت تن نـداده        پرستيدند،را مي  خدايان قديم آريايي،   ها،چون دئوه 

؛ ديـو درد و     )Sidj(سـيز / سيج بودند در اوستا با واژه منفي ديو از آنان ياد شده است؛           
؛ سـپزگ   ، ديو قحطي و تنگـي؛ اپـوش، ديـو خشكـسالي           )Haechah( هيچه/ بلا؛ هيز   

)spazg(      ديو سخن چيني و غيبت؛ ورن ، )waran(        ديو شهوت؛ چشمك، ديـوي كـه ،
 بـود / ، ديو پيري؛ بـوت      )zarmān( مسبب زمين لرزه و گردباد و ويراني است؛ زرمان        

)Būti(  مركوس، ديو سرماي سخت و زمـستان؛ ميتوخـت          / پرستي؛ ملكوس ، ديو بت /
، ديوي كه   )Akatash( نادرست؛ اكه تش   ، ديو بدگماني و گفتار    ) Mithōxta( ميهوخت

، ديو بدعت و    )Ashmaogha(اهلموغ/ مردم را به انكار هر چيز خوب واميدارد؛ اشموغ        
، ديو خـست؛    )Penih(، ديو نخوت و تكبر؛ پني       )Taromati(برهم زننده نظم؛ ترومتي     
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 ، ديو تبـاهي   )Anast( آورد؛ اناست ديو رشك، به مفهوم حسد كه كينه و بد چشمي مي          
، ديو شور چشمي؛ اسروشـتي، ديـو ناشـنوايي و فرمـان             )Agash(و زورگويي؛ آگاش  

كند؛ پس ديو، مردمان را از انجام كـار بـاز           نبردن؛ تب ديو، فهم مردمان را پراكنده مي       
ــاره جــادوگران اســت؛ خــرو مــي ــو وحــشت؛  مرشــئون)xru(دارد؛ كنــدگ، ب  ، دي

)Mareshaona(      ديو فراموشي و نسيان؛ دري وي ، )Drivi(       ديو دريـوزگي و گـدايي ،
، 19 و فرگرد    63 و   55 و فقره    9-8 ، فقره    18فرگرد  : 1376رضي،  . ك. از جمله ر  ... (و

 و ارديبهـشت يـشت، ص   94هرمزد يـشت، ص  : 1357ها، ؛ يشت 43 و فقره    3-1فقره  
عفيفـي،  ؛  37-36: 1374آموزگـار،   ؛  169-168 :1381بهار،  ؛  4 و يشت ششم، بند      143

1374: 523(.  
اند، بينيم كه ديوان جز اينكه نماد آفات طبيعي مثل زلزله و توفان و رنج و ستم               مي

مظهر خلق و خوي بد مردم و صفات مذموم آنها چون رشك و حـسد و آز و شـهوت                    
  .نيز هستند

هاي زردشتي پيش از زردشت، ديوان به شكل آدمي بر روي زمين راه       بنابر اسطوره 
ت آنان از زمين بيرون رانـده شـدند و بـه زيـر زمـين                رفتند اما پس از ظهور زردش     مي

 شـايد كـاربرد صـفت منيـو       ). 22 :15يسن نهم، بنـد     : 1370زند بهمن يسن،    (گريختند
)Manyava (    در توصيف ديوان)    حكايت از اين اعتقـاد دارد كـه        ) 97يشت دهم، بند

شـوند؛ و از    صورت مرئي بـر روي زمـين ظـاهر نمـي          ه  پس از زردشت ديوان ديگر ب     
كنند يعني ديوان پرنده اسـتنباط      تركيب منيو، شايد معناي ديواني كه در هوا جولان مي         

  .)81، بند 19، يشت 15، بند 9يسنه (شودمي
دهند و برعكس هـر چـه      گويند، انجام نمي  مطابق زند بهمن يسن ديوان هر چه مي       

مـن يـسن،    زنـد به  (كنند، و به عهد و پيمان خود وفادار نيـستند         نگويند، بدان عمل مي   
زنند كه روان آنان را گمراه و       زعم خودشان وقتي به مردم آسيب مي       آنها به    .)5: 1370
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 فصل :1367روايت پهلوي،(گناهكار كنند نه وقتي كه ضرري به جان و مال ايشان بزنند      
  .)59: 5 و 4، بند 45فصل : 1379؛ مينوي خرد، 44-43 : 5-1، بند 32

روايت پهلوي،  (ت، جايگاه ديوان دوزخ است    كه در روايت پهلوي مذكور اس     چنان
گويـد آنهـا در     كه ارداويراف در مكاشفات خود مي     و چنان ) 44 ، ص    33فصل  : 1367

، 31، فصل   51 و   50، ص   5فصل  : 1372،  ارداويراف(ندادوزخ به كار شكنجه دوزخيان    
، ص  70 ، فـصل     74 ، ص    49، فـصل    73، ص   48 ، فصل    72، ص   43 ، فصل    67ص  
بينـيم  ؛ در اساطير چين نيز چنـين نقـشي را بـراي ديـوان مـي     )93، ص 99 ، فصل    83

  .)176: 1373كريستي، (
 ربايندديوان يك سوم خرد و فره او را مي         چنانچه كسي در تاريكي چيزي بخورد،     

 و چنانچه بر ناخن گرفته شـده دعـا          .)113فصل نهم ، ص     : 1399شايست نشايست،   (
 مراسم پرستش، تنها وقتي     .)153 و   138 :همان(گرددنخوانند، اين ناخن ابزار ديوان مي     

رسد كه در آتشكده برگزار شود، در غير اين صورت نصيب ديوان خواهد             به ايزدان مي  
جايگاه ديوان اسـت، هنگـام   ) باختر(از آنجا كه شمال  . )112ص فصل نهم،  همان،(شد

شـب بـه سـوي    مراسم سر برسم نبايد به سوي شمال گرفته شود و اگر خوردني را در      
 و  158 ، ص    18، بنـد    12 فصل   :همان(باختر بريزند، موجب آبستني دروج خواهد شد      

  .)205ص 
، سـتايش و يـزش      )نزديكي با محـارم   ( بر طبق باورهاي زردشتي، عمل خويدوده     

 عبادت مينوي درون، روشن نگه داشتن آتش و نهـادن بـو بـر آن،                3زديزدان هنگام مي  
همگـي سـبب     خوبان به هم، نور خورشيد و ستارگان،      شيره گياه مقدس هوم، نزديكي      

، 8فـصل   : 1367روايت پهلوي،   . ك.از جمله ر  (شودنابودي و دفع اهريمن و ديوان مي      
 و 53 ، ص 45 و فـصل  10 ، ص 3 ، بنـد  9 و فـصل  4، ص  1/10و بند    4 – 1/1بند  

؛ 7-1، بنـد    8فـصل   : 1366زادسـپرم،   ؛  5-1،  بنـد   18، و فـصل     10-5  ، بند  13فصل  
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 ،6، بنـد  10؛ يـسنه  225، ص 3 و 2 ، بنـد    17 و فـصل     155: 1369شايست نشايست،   
تيشتر : 1357ها،  ؛ يشت 113، و ص    44: 1369فرنبغ دادگي،   ؛  84 :1367روايت پهلوي،   

  .)8يشت، بند 
  برخي كارها نيز سـبب  قـوت گـرفتن ديـوان خواهـد شـد از جملـه آشـموغي                     

  . . .كردن آتش و ، ظلم و بدي به مردمان، خاموش )دينيبي(
  

  ديو در ادب فارسي
در متون فارسي معمولاً شيطان، ابليس، اهريمن، ديـو، غـول، عفريـت و جـن را                 

تر دارد كه همان ابلـيس و شـيطان   اند؛ هر چند شيطان غالباً مفهومي خاص   معادل گرفته 
  .يابدتر ميتر و وسيعت، اما ديو و اهريمن كاربردي عاممفاهيم و منابع اسلامي اس

ابتـدا ديـدگاه اصـحاب       :شـود درباره شيطان دو ديدگاه در متون ادبي ديـده مـي          
شريعت كه در اين موارد شيطان موجودي متمرد، عاصي، اهل قياس، متكبـر، نماينـده               

ديدگاه  هاي بد و صفات نكوهيده را دارد؛    طغيان و عقل جستجوگر است و تمام ويژگي       
اين جريان فكري به طـرزي شـگفت از شـيطان           در  . دوم، ديدگاه عرفا و متصوفه است     

منـصور حـلاج در طاسـين       بـن سردمداران اين جريان، حسين   . شوددفاع و او تبرئه مي    
بعـدها  . انـد  همـداني در تمهيـدات     ةالقضاالعشاق و عين  الازل، احمد غزالي در سوانح    

ستودند، سنايي، عطار و مولانا نيز به اين خيل پيوستند و ابليس را چون موحدي عاشق                
هرچند هرگز به حد دسته اول تندرو نبودند و شيطان را از ديدگاه اهـل شـريعت نيـز                   

  . 4دادندمورد انتقاد قرار مي
پس از اين مقدمه درباره ديو و شيطان به بررسي برخي كاربردهاي ديو و اهـريمن   

  :پردازيمدر بخشي از متون حماسي، غنايي و عرفاني فارسي، مي
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 كنـيم؛ ترين اثر حماسي فارسـي نظـر مـي        سي به شاهنامه بزرگ   از ميان متون حما   
هرچند در شاهنامه ديوان، ديگر نشاني از ديو اوستايي ندارند و نبرد ايزدان با ديوان كه                

اي در اوستا و ادبيات پهلوي دارد، در شاهنامه محذوف اسـت و تنهـا در                جايگاه عمده 
 جاي مانده كه آن هم وسـعت، قـدرت و   هاي نبرد شاهان و پهلوانان با ديوان بر داستان

شدت ديرين را ندارد؛ با اين همه در نگاهي كلي در حماسه نيز مانند اسطوره مضمون                
بـراي نمونـه نبردهـاي ايـران و تـوران، برخـورد             . كهن نبرد اهورا و اهريمن را داريم      

افراسياب و شاهان ايراني، دشمني ضحاك و فريدون همگي معرف نبرد خوب و بـد و                
  )242-241 و 52 :1386بهار، (رخورد شخصيت ديو سيرت و فرشته آساستب

هرچنـد اولـين     يعني زمان حكومت شاهان صاحب فره،       در هزاره اول شاهنامه،    -
پسر كيـومرث بـه دسـت       رويارويي شاهان و ديوان به شكست آدميان منجر و سيامك           

  :  گرددديوان كشته مي
 

  »گشت و شد انجـمـن بـي خديــوتبـه   سيامـك بـه دست خروزان ديــو«

 )30،ص 1شاهنامه ،ج (
يابد و بـه تهمـورث      اما تهمورث پسر هوشنگ بر خلاف سيامك بر ديوان غلبه مي          

ديوان در ازاي طلب آزادي، قول آموختن خط را به تهمـورث             .شود شهره مي  5ديو بند 
  : 6شوددهند و كتابت در شاهنامه صنعتي اهريمني قلمداد ميمي

  دندشـان خستـه و بسته خواركشي«
  كه ما را مكش تا يـكي نـو هــنر
  چو آزاد گـشــتـنــد از بـنـد او

  ياموخـتـنـدـنبشـتـن به خسـرو ب

  به جان خـواســتنـــد آن زمـان زينـهار
  ه بــرـيامـوزي از مـا كــت آيـد بـــب

  بـجـسـتـنــد نـاچــار پيـــونـــد او
 »ـروخـتــنــددلش را به دانــش بــراف

 )38همان ، ص ( 
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بر اساس اين ابيات و روايات مشابه، برخي اين ديوهاي متمدن و صاحب كتابـت               
 "ديـوان "اند، از طرفـي واژه      را چنانكه اشاره رفت ساكنان و بوميان اوليه ايران دانسته         

آريـا،  ) (ان نـسبت  + ديو  (به معني كتاب و دفتر نيز شايد منسوب به همين ديوان باشد           
1376 :80(.  

جـا را   فره و اهريمني، آشفتگي همه    در هزاره دوم شاهنامه با پيدا آمدن ضحاك بي        
  :شوندگيرد و نيروهاي تاريكي يعني ديوان ارجمند ميفرا مي

  بر او، سـاليان انــجمـن شـــد هــزار  چو ضحاك شد بر جهان شـهـريار«
  ـام ديـــوانـگــانپراكـنده شــد كــ  نهان گشــت كردار فــرزانگـــان
 »ـيكي نرفـتـي سـخـــن جز به رازبه ن  شـده بر بدي دســت ديــوان دراز

 )51 :1  شاهنامه،(
اي تنگاتنگ دارد؛ اهريمن او را      طور كلي ضحاك در شاهنامه با اهريمن رابطه        به -

خورشـهاي  ؛ اهـريمن او را بـه        )46-44: 1شـاهنامه،   (دهـد به كشتن پدرش فرمان مي    
زند و سبب رويـش      مي 8؛ اهريمن بر شانه ضحاك بوسه     )47 :همان (7پرورد مي گوشتي

دهد بـراي آسـايش     ؛ اهريمن در قالب آشپز به او پيشنهاد مي        )48 :همان(شود  مارها مي 
 9حتي خاستگاه او گاهي يمن يا هاماوران       ماران هر روز مغز دو جوان را به آنان بدهد؛         

  ).27: 1380كزازي، (يمني استمعرفي شده كه سرزميني نمادين و اهر
كه در نبـرد رسـتم بـا         چنان - در تمامي حكايات سيامك و تهمورث و ضحاك        -

وجود  براي ديو و اهريمن،    -بينيم  ارژنگ ديو، ديو سپيد، اكوان ديو و پولادوند نيز مي         
 ها اهريمن بـه شـكل خـواليگر، پزشـك،         خارجي تلقي شده است و در بسياري از آن        

  : مثلاً هستند،10شود كه همه و همه نمودار تجسم ديوامشگر ظاهر ميجوان، غلام و ر
  

  يكـي بـنــد بـد را نـوافـكـنـــد بـن  چـو ابليس پـيوستـه ديـد آن سـخن«
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  سخــن گوي و بـيـنــا دل و رايـــزن  جـواني بـرآراست از خــويـشـتــن
  ـوالــيـگــرميـكـي نـامور پاك خــ  بدو گـفـت اگر شــاه را درخـــورم
 »ك رفــتبـه فـرزانـگـي نزد ضـحـا  بسـان پزشكي پـس ابـلـيـس تـفـت

 )48و46،ص1شاهنامه،ج(
آور اهريمن است؛ در داستان گشتاسب، نـرهّ ديـوي           در شاهنامه ديو، گاهي پيام     -

  .)73-71 :6همان،  (دهدخبر پذيرش دين بهي توسط گشتاسب را به شاه مي
  : ريمن معناي دژخيم و جلاد را اراده كرده است فردوسي گاهي از اه-
  

 »ردار مـرغ اهـــرمــنبـكنـدي به ك بـفـرمـودمـي تــا سـرت را ز تــن«

 )41 ، ص 5همان ، ج (
هـا و بناهـايي     با قدرت مهندسي شگفت براي او كاخ       در داستان جمشيد، ديوان      -

  : سازند كه ساختشان خارج از توان بشر استمي
  نخـست از برش هنـدســي كـار كــرد و بـه گـچ ديـو، ديـوار كـردبـه سنگ «

 »ـاه از گـزنــدچو ايـوان كه بـاشد پـن  هـاي بــلـنــدچـو گرمـابـه و كــاخ

 )41، ص 1همان ، ج (
 به گواهي شاهنامه، خون جگر ديـو سـپيد بينـايي بخـش چـشم كيكـاووس و                   -

  .)109 :2همان، (همراهانش است
هاي حماسي و اساطيري ما از طريق تأويـل،         فاني، بسياري از داستان   در ادب عر  *

سنايي از اولين كساني اسـت كـه در پرتـو بيـنش            . مفهومي انتزاعي و ديني يافته است     
  ويـل  أعرفاني خود، ماجراي رستم و ديو سپيد را غلبه سالك عارف بر نفـس امـاره، ت                 

  .) 187: 1386پورنامداريان، (كندمي
  غم زنيميان بي مرادان يك نفـس بـي در  تبرا كن اگر خواهي كه تـواز مراد خود «
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 »يـربت رسـتم زنرستم راهي گر او را ض  ها گرفت اندر تنت ديو سپيـدچون ولايت

  )695-694 :ديوان سنايي(
 ، عطـار  .ك.ر(كنـد هايي از شاهنامه را تأويـل مـي       پس از سنايي عطار نيز داستان     

1387 :183(.  
اره، نيروهـاي اهريمنـي وجـود               اين تأويل و    * تفسير ديو و اهريمن را به نفس امـ

  :11بينيمآدمي، صفات مذموم و عادات رذيله و غلط، در بسياري از متون فارسي مي
  

 »ـد شـنـيــدكن مـكن ديـــو نـبـايـ  ديـن چو به دنيــا بتــوانــي خـريـد«

 )91: مخزن الاسرار(
 »كــنــدشيخ الـحـاح هـدايــت مـي  ــدكــنديـو الـحـاح غوايــت مــي«

  )712 :دفتر چهارم مثنوي،(
  : گاهي نيز ديو نفس به شكل اضافه تشبيهي يا نسبي آمده است*

 »تا تو دل از طمع نكـني شسـتـه 12از دست ديـو نـفس كـجــا بـرهـي"

  )214 ، قصيده 448 :ديوان ناصر خسرو(
"كه فرمودت رسن بازي ز راه ديو نفساني  آييرسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون «

 )685 :ديوان سنايي(
  : 13اندبعضي شاعران نيز ديو و نفس را يكي و همكار دانسته*
  

 »ـــراتـا بـيـنـدازنـد اندر چــه ت  بـرنـد از ره ترانفـس و شـيـطان مـي«

 )10: پند نامه(
 »ـدو و حــاســــديبـوده آدم را ع  نفس و شـيـطان بوده ز اول واحـــدي«

  )481 :دفتر سوم مثنوي،(
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 رازي،الـدين چنان كه در داستان رساله الطير نجم      سينا،در رساله حي بن يقظان ابن     
نفس انساني نـشده و مطيـع آن        اند در آن حال كه مقهور       ديوان رمز قواي نفس حيواني    

ر و مطيع نفس انساني     اند در آن زمان كه مقهو     اند و پريان رمز قواي نفس حيواني      نگشته
 و فـصل دوم،     512-507 و ص    288و  287، ص   20 – 18بخش  : 1387،  كربن(اندشده
  .)424 و 401 :1386 پورنامداريان، ؛170ص 

انـد، فرشـته و     ، پرياني را كه به طاعت مشغول      الحكمتينجامعناصر خسرو نيز در     
   ، نتيجـه طاعـت      زيبـايي پـري و زشـتي ديـو        . خوانـد اند ديو مي  طاعتآنها را كه بي   

داند و فرشته بالقوه،  اي بقوت مي  او نفس ناطقه رادر هر كس فرشته      . و معصيت آنهاست  
ــت   ــري اس ــالقوه     . . . پ ــو ب ــس دو دي ــر ك ــضبي را در ه ــهواني و غ ــس ش   و نف

  .)143و 142، 140 :1363ناصرخسرو، (داندمي
مـه  در سيرالعباد سنايي نيز ديـو هفـت سـري، رمـز روح حيـواني و اخـلاق ذمي                  

  .)278: 1360 سنايي،(است
  :كندگونه از عادات و خوي بد آدمي با عنوان ديو ياد ميمولانا در مثنوي اين*

فـت گ چـنــدان آن يـتـيمك را زدي:   چــون نترســيـدي ز قـهــر ايـزدي؟«
  او را كي زدم؟ اي جـان دوســت: گفت »ر آن ديــوي زدم كـو اندروسـتمن ب

 )517 :مثنوي، دفتر سوم(
  
ويژه اعمال بـد فـرض شـده        ه در متون ادبي ما، گاهي ديو تجسم اعمال آدمي ب          -

  يـاد  . . . ديـو سـخن چينـي و         است و از آن با عنوان ديو آز، ديو كين، ديو شـهوت،            
  :  شودمي
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«  حسـد و حقد كــرده آلــت جــنـگ »ـو حقدت گرفــته انــدر چنــگدي
 )280:حديقه(

   كز ســر دستهمتـم رستـمـي اسـت "ديـــو آز افـكـند بـــه نــاوردي«
 )807 :ديوان خاقاني،قصائد كوچك(

«  نــبــَــــرَد ديــــــو آرزوم از راه »نـم بــه گــنـــاهآرزو را گـرو كـ
 )81 :هفت پيكر(

  : دانندفردوسي و سنايي تنها سپر را در برابر گزند اين ديوان ، خرد و عقل مي

  
 نيـز ديوهـا و نيروهـاي شـيطاني، رمـز            "سلامان و ابسال  "در مرحله سوم تمثيل     

ابن سينا و تمثيل عرفاني ، فـصل پـنجم ،           . ( اندنفاقحرص ،آز ،جاه طلبي ، خيانت و        
 ؛ كليلـه و     196، ص   8 و ج    67، ص   7شـاهنامه ، ج     . ك.؛ هم چنين ر   403 و   402ص  

  )143؛ خسرو و شيرين ،ص 9دمنه ، ص 
 است؛چنان كه در داسـتان      14 زماني نيز ديو، تجسم وهميات و خيالات بد آدمي         -

  : بينيم  در هفت پيكر مي"ماهان"
  

  كيـن خـيـال اوفـتــاد در ســر تـــو  اده دل شد در اصل گوهــر تــوس«
  ننـمــايـنـد جـــز بـــه ســاده دلان  اين چـنـين بازي كريـه و كـــلان

 »نـده زو روشــن اسـتدل و جـان دان ز شـمـشـيـر ديوان خرد جـوشن است«

 )197 : 8شاهنامه،  (
«  عـقـل كل مـر تــرا رهــانـــد زود »ــو و آتـــش و دوداز قـريـنــي دي

 )298 :حديقه(
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 »ـدي خـاطـرت خـيـــال نمـــاينش  گر دلت بـودي آن زمان بــرجــاي

 )248-247هفت پيكر، ص (
  :15هاي بد، پلشت ، سركش و فريبكار استدم در بسياري موارد نيز ديو، تمثيل آ-
   

  كسـي كاو نـدارد ز يـزدان ســـپـاس  تو مر ديـو را مــردم بـد شــنــاس«
 »ر مـشـمـرش آدمـــيز ديـوان شـم  ـردمــيـهر آن كو گـذشـت از ره م

 )310 :4شاهنامه، (
 »بــودن مــــغـاك هم ز ديـوان ايـ آدمـي كو فـريـبـنـــــاك بــــود«

 )247 :هفت پيكر( 
مـثلاً   ،16 در متون مختلف سخن از گريز ديوان از نام خدا و آيات قـرآن اسـت                -

  رستم در خوان دوم با به زبان آوردن نام خـدا، سـبب سـياه شـدن چهـره زن جـادو                      
  .)98 :2شاهنامه،  (شودمي

  : و ابيات ذيل
 »انندقوم كه قرآن خوو بگريزد از آن ودي  زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه شد«

 )166 :ديوان حافظ(
 »وان تـافت نتـ17جز بـدين پنج پـنجه  ديـو كو بمـالش تــو شـتــافـــت«

 )2 :ديباچه هفت اورنگ،(
  : رمندديوان از آهن نيز مي*

 »پـنـد و ديـو از آهــنكـه جادو از س  رميد از دوست و دشمـنچنان در مي«

 )184 :خسرو و شيرين(
جن سورة  (رمانندهاي آسماني ديوان و شياطين را مي       آيات قرآن، شهاب   براساس*

  .) 9 و8/ 



     83                                                                                                          رد پاي ديو در ادب فارسي  
 

  »ســابي بـــرخ را خـســرو آفتـچ  يك جهـان ديو را شــهـابـي بــس«
 )509: حديقه(

 »ـاب مـحـرق او مـطعون شـوداز شـه  ديـــو دزدانـه سـوي گـــردن رود«

 )634 :مثنوي، دفتر چهارم(
ما معمولاً اعتقاد بر اين است كه ديو از ديد مردم پنهـان اسـت و از                  در ادبيات    -

   : 18گريزدايشان مي
 »ـم آدمــــي دورچـون ديـو ز چـشـ  يــوانـه و دردمــنــد و رنـجــورد«

 )103 :ليلي و مجنون(
 »ـتــرس از مـردمـان ديــو سـاربـل ب  ديــو بـا مـردم نـيامـيـزد مـتــرس«

 )668 :مواعظ سعدي(
 بنا بر باوري كهن، جادوگران و ساحران قادرند، ديواني را كـه در بـدن آدمـي                  -

  : 19كنند، گرفته و در شيشه زنداني كنندخنه و او را ديوانه يا ديوزده مير
 »شــه بــهعدو در چه و ديـو در شـي  بدانـديش را جاه و فرصـت مــده«

  )98بوستان ، باب دوم ص (
 »هــا ســاكـن كند قـانـون اوفـتـنـه  ــنـد افســون اوديـو در شـيشـه ك«

 )995 :مثنوي، دفترششم(
 محل سكونت و جايگاه ديوان در اساطير و ادبيات يـا دوزخ يـا كوهـستان يـا                   -

  ؛ البته ديـو بيابـاني را بيـشتر بـه غـول تعبيـر       20ويژه در شب در حمام است   بيابان يا به  
  . كنندمي
 »ش گـشــت پـيـرامــنـــانيـارستـم  م آهـرمــنـادــه دوزخ درون ديــب«

 )72 :6شاهنامه،  (
  »شيدن غريـور كـون ددان بـان چــهم  كمـرخوانـي كوه كردن چـو ديـــو«

 )233 :اقبال نامه(
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ن  »ل بــيــابـــانـــيـايـام او هـــ   ديـو بود آن كه مـردمــش خـوانـي«
 )235 :هفت پيكر(

   همخوابـه كـردآن كـه اول حـور را »انـش ديـو در گــرمـابـه كردايـن زم«
 )334 :مصيبت نامه(

   در ادب فارسي، ديو همواره سمبل تـاريكي اسـت و در مقابلـه بـا نـور قـرار                     -
در قـرآن خـدا نـور    . شوندبا آمدن نور و دميدن صبح تمامي ديوان ناپديد مي    . گيردمي

 ،احـزاب سورة  ؛  35 ،نورسورة  ( شده است  ها و زمين و پيامبر، سراج منير خواند       آسمان
سـورة  ؛ 8، تغـابن سـورة  (اند؛ چنان كه قرآن و تورات و انجيل نيز نور معرفي شده           )46

انـد و آدمـي بـا       ؛ برعكس، شيطان و طاغوت مظهر تـاريكي و تيرگـي          )46 و   44،مائده
، )257، بقرهسورة (شودحركت به سوي خدا يا شيطان، به سوي نور يا تاريكي روان مي

در عرفان ما نور    . شوددر زبان لاتين نيز شيطان لوسيفر به معني زداينده نور خوانده مي           
تمثيلي است براي بيان منزلت حضرت حق و بر مبناي اين تمثيل ملاصدرا، خداونـد را                

؛ 505 :1379سـجادي،   . ك.ر(خوانـد  مـي  "نورالانوار" و شيخ الاشراق     "نور قيومي "
  .) حكمه الاشراق128-126 و 121ل از ص  به نق363-362 :1380غفاري، 

  :بينيم را در ابيات ذيل مي21هايي از تقارن ديو و تاريكينمونه

ا »دو چــه از اژدهـاي دليــــرچـه جـ بيـابان و تـاريـكــي و ديـو و شــيـر«
( )158 :4 شاهنامه،

»يمـن روي وراي اهـرتر ازشبـي سيــاه   من دوش ز درد و انده هجران گذشت بر«
  )326 :ديوان مسعود سعد سلمان(

كز ن »شان سر كيوان سنان كشـيدوك نيزه   ديوان ميغ رنگ سنان كش چــو آفتاب«
  )859 :قطعاتديوان خاقاني،(
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ديوان و شياطين، توانايي آن را دارند كه از حال نهان و مكنونات دروني آدميان                -
  : 22مطلع باشند

  قـوم اواز نُبي بـرخـوان كـه ديـو و « »ــرنـد از حـال انـسـي خفـيـه بوبمي
 )633 :دفتر چهارم مثنوي،(

كـه مقـصود از      چنـان  23 در ادبيات ما، ديو به سـرعت و چـابكي شـهره اسـت              -
ديوباد نيز گردباد   . گيردديودولت كسي است كه دولتش را بقايي نيست و زود زوال مي           

كند و ويژگي ديگر ديـو      يره و تار مي   و تندبادي است كه علاوه بر سرعت، هوا را نيز ت          
  :گويدكند نظامي در وصف اسب مييعني تقارن با تاريكي را هم به ذهن متبادر مي

 به چـابـك روي پـيكــرش ديـوزاد« »ـدگـي كـنـيـتـش ديــوبــادبه گردن
( )339 :نامهشرف

«  شــيــران ســيـــاه در دريـــدن »دنــپــــيـــد در دويـــديــوان س

خواندند؛ مثلاً   مي 23مردمان شجاع و دلير را به كنايه ديو يا ديودل           ايرانيان قديم،  -
  :مردمان مازندران را كه كاكوي نيز از آنان بود

 )131 :ليلي و مجنون(

  
«  برون رفــت كاكـوي و بـر زد غـريـو »چــون نـرهّ ديـوبرآويخــت با شــاه 
( )ملحقات ،262 :1 شاهنامه،

  دلان سركشش حامل عرش سلطنتديو « »مرغ پران تركشش پـيك سباي مملكت
( )462: ترجيعات خاقاني،
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طور كلي در ادبيات فارسي، هر چيز بزرگ، ترسناك ، تيره ، سنگين و زشـت                ه ب -
دهند مثل كمان ديو؛ ديو كلوخ؛ ديو خار؛ خواب ديو كه به ترتيـب          را به ديو نسبت مي    

  .دهدر درشت و قوي و خواب سنگين ميمعني كمان و كلوخ بزرگ و خا
  

  نتيجه
ساده انگار بشر ابتدايي، تمامي اموري را كه از علت علمي و منطقي              ذهن بدوي و  

شـد، بـه    هايي را كه در برابر قدرت آنـان مقهـور و نـاتوان مـي              آن ناگاه بود يا پديده    
توانـستند  ميداد و از آنجا كه اين موجودات فوق طبيعي ن         نيروهاي فراطبيعي نسبت مي   

  .كردخدايان مقدس و قدر قدرت باشند، آنها را به ضدخدايان و ديوان منسوب مي
براي انسان اوليه مـسائلي لاينحـل       . . . اندوه و مرگ و      براي مثال درد و بيماري و     

كرد با افسون و    اهريمني بود و اين انسان تلاش مي      بود؛ در ذهن او، مرگ نتيجه افسون        
  .)37 : 1382، ژيران(آن را كشف كندابزارهاي گوناگون 

  هـاي لـم يـزرع،      زمين لرزه، توفان، خشكسالي، سـرماي شـديد زمـستان، بيابـان           
هاي خالي و عريان و هر آفت طبيعي ديگر به ديوان تعلق داشت             هاي شور، كوه  درياچه

  .)58: 1377موله، (
و تابو چيزي جز    گرفتند  در نزد بشر اوليه، ديوان در شمار تابو و محرمّات قرار مي           
هاي تـابويي ايـن پيـام     ترس از نيروهاي شيطاني نبود؛ به نظر وي پشت تمام ممنوعيت          

  .)53: 1386الياده، (پنهان بود كه از خشم شياطين برحذر باشيد
هاي اجرا شده در ميان اقوام و ملل نيز به همين تـرس از              بسياري از مراسم و آيين    

گـشت؛ مراسـم دعـا و نيـايش         ابودي آنان برمـي   يا شادي دفع و ن    نيروهاي اهريمني و    
هاي خدايان، حتي آيين نيايش خود ديوان، تعويذها، بسياري از مراسم جادوگري، آيين           

  .شدويژه تشييع و دفن مردگان همه از اين تفكر ناشي مي
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خـوريم كـه     بـر مـي    "سگ ديـد  "به مراسمي به نام     براي مثال در آيين زردشتي      
كند؛  پايه چنين آيينـي      و نظاره جسد توسط سگ را الزام مي       همراهي سگي كنار جنازه     

: 1369فرنبـغ دادگـي،     (رهانـد ديوان را مي   ه وجود سگ، اهريمن و    اين اعتقاد است ك   
190-191(.  

كم در ذهن آدمي هر زشتي، پلشتي، آفت، تباهي و هر پديده ناخوشايند طبيعي              كم
ه ديوان و نيروهاي شر منسوب      شد، ب ديد هستي اش مي   و فراطبيعي كه سبب زيان و ته      

تر شدن آدمي در روند تكاملي      شد چه امور مادي، چه امور معنوي و مينوي؛ اما با آگاه           
  هـا،  زندگي بشري و اطـلاع او از علـت رخـداد و فلـسفه وجـودي خيلـي از پديـده                    

 و به كارگيري و استعمال ديو، بيشتر جنبه نمادين يافـت و ديـو، مظهـر و سـمبل شـرّ                
  .ي منفي شد نه آن كه واقعاً علت موجد و پديدآورنده امور بد، دانسته شودهاپديده
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  پي نوشت
آميزي بود يش از ميلاد شكل گرفت، جنبش بدعتپكه در سده پنجم ) Bud hism( آيين بودا -1

تـرين   را كه مهم   " قرباني "له  ئدر برابر قدرت كاهنان هند و آيين ودايي و برهمني؛ بودا مس           
  . بدون اعتبار اعلام كردي بود، اصلآيين ودايي

گاهان يا گاثاها كه به احتمال قوي همه يا سـرودهايي از آن از              : شوداوستا خود دو بخش مي     -2
موسـوم بـه     خود زردشت است و بقيه متون اوستايي كه پس از زردشـت شـكل گرفتـه و                

  .خر يا جديد استأاوستاي مت
، ميـوه،   )نان مقدس ( درون. شودردشتي عرضه مي  ميزد، چيزهايي است كه در مراسم مذهبي ز        -3

ت يروا(توانند عنوان ميزد داشته باشند    شود، مي گل، شراب و شير كه بر آنها دعا خوانده مي         
  .)115ص :پهلوي

-شرح سوانح ( آيات حسن و عشق    ؛56-51 :طواسين. ك.براي ديدن هر دو ديدگاه از جمله ر        -4

-224،  217،    195،  127 -126 ،   121،  119-118 :تمهيـدات  ؛371 :، فـصل شـشم    )العشاق
 :نامـه ؛ مـصيبت  382-381،  322،  238 :الطيـر ؛ منطـق  215،  216: نامه؛ الهي 342،  284،    225
ــه ؛336، 278، 220، 219،  120، 126 ــذكر22، 15، 10:پندنام ــاءة؛ت ، 336، 234، 167: اولي
ــه767، 668، 661، 622، 559، 558، 483، 456، 374، 369، 338 ــوان  ؛678 : ؛ حديقـ ديـ

 و  519 : و دفتر سـوم    293-289 و دفتر دوم، ص      172 :؛ مثنوي ، دفتر اول    272،  871 :سنايي
  .)1582-1581 ،969 ،946-945:  و دفتر ششم795،815، 735-734 :دفتر پنجم

خواننـد و ديوبنـد در ادبيـات،        ا ديوبند مـي    ر "اسكندر" و نظامي ،     "سليماني نبي " خاقاني،   -5
  : دهدع و دلير ميمعناي كنايي شجا

  »بلقـيس را از شهر سبــا كـرد خواستــار  گـر در زمــيـن شـام سليمــان ديوبنـد«
  ) 177 :ديوان خاقاني، قصائد (

  »خـداوند شـمشـيــر و تـخـت بـلـنــد  سـكنـدر مـنـم خـسـرو ديــوبــنــــد«
  )199 :خرد نامه يا اقبال نامه (

  : انددانسته و قبلاً گفتيم كه در فارسي گاه ديو و جن را معادل گرفته "جنّي"نظامي نيز قلم را -6
  »شــد رقـمـمبـر صـحـيـفه چـنـيـن ك جــبـرئـيـلم بــه جـنــــــي قـلـمــم «

  )18 :هفت پيكر (
 و بدي است؛ چنانكه در بندهشن نيز اهريمن با بوسـيدن سـر جهـي                 بوسه اهريمن، مظهر شرّ    -7

  .)51 :بندهشن(شوداو مي) يقاعدگ(سبب دشتان 
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، چنانكـه در    )28 :مازهـاي راز  ( در باورشناسي كهن گوشـتخواري رفتـاري اهريمنـي اسـت           -8
 گنـاه   - پس از نوشيدن شـير بـز       –خوانيم اولين زوج انساني با خوردن گوشت        بندهشن مي 

  از گناهـان جمـشيد كـه       ؛)66 :بندهشن(گرايندشوند و به اهريمن مي    نخستين را مرتكب مي   
  .)8، بند32يسنه (شود يكي همين گوشتخواري او بودسبب جدايي فرهّ از او مي

ترين خطاهاي كيكاووس در شاهنامه تاختن به اين سرزمين اسـت كـه رهـاورد آن             از برجسته  -9
 :6شاهنامه،    (كشاند سرانجام سياوش را به كام مرگ مي       چيزي جز سودابه ديوزاد نيست كه     

225(.  
 و تجـسم ديـو    299 و   310 :4 و ج    108 و   104: 2 و ج    48 و   47: 1اهنامه،  ش .ك.از جمله ر   -10

ديوي در صورت آدمي با      «:بينيمرا در كليه و دمنه در داستان زاهد و گاو با اين عبارات مي             
  ).215: كليله و دمنه(» . . .او همراه شده 

  .259 : و منطق الطير410 :7شاهنامه،  .ك. نيز ر-11
  »ديو از تو دست خويش كجا شويد؟«: ها مصرع اول چنين است در برخي نسخه-12 

  .519: دفتر سوم مثنوي، .ك. نيز ر-13
شود كه شياطين و ديوان چيزي جز فرافكني تمايلات و روحيات بد آدمـي              فرويد يادآور مي   -14

دهد و  نيستند، يعني انسان خيالات و عواطف بد خود را به عالم خارج و شياطين نسبت مي               
بـه  اعمال بد خيلـي بيـشتر از اعمـال خـوب          ين دليل است كه در اساطير همه اقوام،       به هم 

  .)113 و 111 :توتم و تابو(شودارواح خبيثه و ديوان منسوب مي
  .71 : و ديوان منوچهري191 : و مثنوي، دفتر دوم291 :هفت پيكر. ك. نيز ر-15
  .285 :حديقه.ك. نيز ر-16
  . است"بسم االله الرحمن الرحيم" جا  مقصود از پنج پنجه در اين-17
  .183 :خسرو و شيرين.ك. نيز ر-18
  .781 :مثنوي، دفتر پنجم .ك. نيز ر-19
  .102: و خسرو نامه 157 :3شاهنامه، . ك. نيز ر-20
  .258 و 237:  هفت پيكر75 :دفتر اول  و مثنوي،234 :4 شاهنامه،. ك. نيز ر-21
  .549 :رازمفاتيح الاعجاز در شرح گلشن .ك. نيز ر-22
  .185 :نامه و اقبال215 :ليلي و مجنون.ك. نيز ر-23
  .259 :ديوان خاقاني. ك. نيز ر-24
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  منابع 
، چ اول، تهـران، مؤسـسة فرهنگـي و          آشـنايي بـا تـاريخ اديـان        ؛)1376(آريا، غلامعلـي   -

 .انتشاراتي پايا
 .نگارش، چ اول، تهران، تحقيق در دين مسيح ؛) الف1386(الدين آشتياني، جلال -
 .، چ چهارم، تهران، نگارشتحقيقي در دين يهود ؛) ب1386 (ــــــــــــــ -
 .، تهران، سمتتاريخ اساطيري ايران ؛)1374(آموزگار، ژاله -
، چ اول، تهران، مؤسسة مطالعات و    اديان جهان باستان   ؛)1372( و ديگران   اباذري، يوسف  -

 ).پژوهشگاه(تحقيقات فرهنگي 

 جلد، قم مركز نـشر متكـب   4، الوفـاء  الصفاء و خلان  رسائل اخوان  ؛) ق 1405(الصفا  اخوان -
 .الاعلام الاسلامي 

، به كوشش فيليـپ ژينيـو، تحقيـق و ترجمـة ژالـه              ارداويراف نامه  ؛)1372(ارداويراف   -
 .آموزگار، چ اول، تهران، انتشارات معين، انجمن ايرانشناسي فرانسه

، چ اول، تهـران، نـشر      اسـطوره آفـرينش در آيـين مـاني         ؛)1381(پور، ابوالقاسم   اسماعيل -
 .كارون

 .، چ اول، تهران، سروشاسطوره بيان نمادين ؛)1377(ـــــــــــــــــ -
ــونس،       - ــدالرحمن ي ــيد عب ــي خورش ــراهيم نرك ــد اب ــسنتناوي، احم ــي(ال ــا ب ، )ت

 . جا، دارالفكر ، بيالاسلاميه المعارف دائرة

، ترجمـة   )شرح زنـدگاني و آيـين و رهبانيـت بـودا          (خاور  فروع   ؛)1340(الدنبورگ، هرمان  -
 .بدرالدين كتابي، چ دوم، اصفهان، چاپخانه فردوس
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، ترجمة نصراالله زنگويي، چ اول، تهران، انتـشارات     افسانه و واقعيت   ؛)1367(الياده، ميرچا  -
 .پاپيروس

ان،  سـتاري، چ دوم، تهـر       ، ترجمـة جـلال    انـدازهاي اسـطوره     چـشم  ؛)1386(ــــــــ -
 .انتشارات توس

 ترجمة شاهزاده محمد داراشكوه از متن سانسكريت، مقدمه و حواشي           ؛)1356(اوپانيشاد -
 .و تعليقات به اهتمام تارا چند و محمدرضا جلالي نائيني، تهران، طهوري

 .، ترجمة باجلان فرخي، چ اول، تهران، اساطيراساطير هند ؛)1373(ايونس، ورونيكا -
، ترجمة بهمن سركاراتي، تبريز، انتـشارات دانـشگاه        دين ايراني  ؛)1350(بنونيست، اميل  -

 .تبريز
 .، چ اول، تهران، نشر چشمهاديان آسيايي ؛)1375(بهار، مهرداد -
پـور، چ اول، تهـران،        ، تدوين ابوالقاسم اسماعيل   از اسطوره تا تاريخ    ؛)1376 (ــــــــ -

 .نشر چشمه
 .، چ چهارم، تهران، آگه)پاره نخست و دويم(ير ايران پژوهشي در اساط ؛)1381(ــــــــ  -
پـور، چ     ،  به كوشش ابوالقاسم اسـماعيل      جستاري در فرهنگ ايـران     ؛)1386(ــــــــ   -

 .دوم، تهران، نشر اسطوره
هاي رمزي در ادب فارسي، چ ششم، تهـران،            رمز و داستان   ؛)1386(پورنامداريان، تقي  -

 .انتشارات علمي و فرهنگي
، تصحيح و مقدمه مرتضي مدرس گيلانـي، چ         هفت اورنـگ   ؛)1361(ي، عبدالرحمن جام -

 .سوم، تهران، كتابفروشي سعدي
 .جا ، بيديوان ؛)تا بي(حافظ  -
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، تـصحيح و مقدمـه و تعليقـات         ديـوان  ؛)1374(علـي     بـن   الدين بـديل    خاقاني، افضل  -
 .الدين سجادي، چ پنجم، تهران، زوار ضياء

، تحقيق و ترجمه و شرح قاسم ميرآخـوري، چ اول،            آثار حلاج  مجموعه ؛)1386(حلاج   -
 .تهران، انتشارات شفيعي

، ترجمة جلال ستاري، چ اول، تهران، نـشر     رمزهاي زنده جان   ؛)1373(دوبوكور، مونيك  -
 .مركز

، ترجمة  )ماجراي دوگانه باوري در عهد باستان     (اورمزد و اهريمن     ؛)1378. (دوشن گيمن، ژ   -
 . اول، تهران، نشر فروزانعباس باقري، چ

، ترجمـة رويـا مـنجم، چ اول، تهـران، بنيـاد             دين ايران باستان   ؛)1375(ـــــــــــ   -
 .جانبازان

 .، چ اول، تهران، انتشارات بهجت)ميترائيسم(آيين مهر  ؛)1371(رضي، هاشم -
 .، چ اول، تهران، بهجتتاريخ آيين رازآميز ميتراني ؛)1381(ــــــــ  -
 .، چ اول، تهران، انتشارات فكر روزونديداد ؛)1376(ـــ ـــــ -
 ترجمة مشهيد ميرفخرايي، چ اول، تهـران، مؤسـسه مطالعـات و             ؛)1367(روايت پهلـوي   -

 .تحقيقات فرهنگي
 .، تهران، حقيقت)العشاق غزالي شرح سوانح(آيات حسن و عشق  ؛)1381(االله رياضي، حشمت -
، ترجمة محمدتقي راشدمحـصل، چ اول، تهـران،         پرمهاي زادس   گزيده ؛)1366(زادسپرم   -

 .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي
، تهـران، انتـشارات اداره كـل        تاريخ ايران بعد از اسلام     ؛)1343(كوب، عبدالحسين   زرين -

 .نگارش وزارت آموزش و پرورش
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 فكـر   ، ترجمة تيمور قادري، تهـران،     )گري  معماري زرتشتي (زروان   ؛)1375.(سي.ر.زنر، آ  -
 .روز

هـا     تصحيح مـتن و آوانويـسي، برگـردان فارسـي و يادداشـت             ؛)1370( زند بهمن يسن    -
 .محصل، چ اول، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي محمدتقي راشد

، ترجمـة   اساطير آشور و بابل   ؛  )1382(، لاكوئه، لوئي ژوزف دلاپورت    .ژيران، فليكس، گ   -
 .تهران، كارونپور، چ دوم،  ابوالقاسم اسماعيل

، چ اول، تهران، سـازمان      فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا    ؛  )1379(جعفر  سجادي، سيد  -
 .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، چ پـنجم، تهـران،           بوستان ؛) الف 1375(سعدي   -
 .انتشارات خوارزمي

حيح محمـدعلي فروغـي، مقدمـه و تـصحيح و           ، تـص  كليات سعدي  ؛) ب 1375 (ـــــ -
 .تعليقات بهاءالدين خرمشاهي، چ اول، تهران، انتشارت ناهيد

، تـصحيح و    الطريقه  الحقيقه و شريعة    حديقة ؛)1383(آدم  سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدودبن    -
 .رضوي، چ ششم، تهران، مؤسسة انتشارت و چاپ دانشگاه تهران تحشيه محمدتقي مدرس

، به اهتمام محمدتقي مدرس رضوي،      ديوان ؛)تا  بي (ـــــــــــــــــــــــــــ -
 .تهران، انتشارات سنايي

هـاي حكـيم سـنايي بـه همـراه رسـاله              مثنـوي  ؛)1360 (ــــــــــــــــــــــــــ -

 .رضوي، چ دوم، تهران، نشر بابك ، به كوشش محمدتقي مدرسسيرالعباد و شرح آن
، ترجمه و اضافات و ملحقات منـوچهر        اريخ مختصر اديان بزرگ   ت ؛)1346(شاله، فيليسن  -

 .خدايار محبي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
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 آوانويسي و ترجمه كتايون مزداپور، چ اول، تهـران، مؤسـسة            ؛)1369(شايست و نشايست   -
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

 .رات علمي و فرهنگي، تهران، شركت انتشاماه در ايران ؛)1367(صمدي، مهرانگيز -
، تـصحيح و تعليقـات محمدرضـا        نامـه   الهـي  ؛)1387(ابـراهيم   بن  محمد  عطار، فريدالدين  -

 .كدكني، چ سوم، تهران، نشر سخن شفيعي
علـي    ، تـصحيح عبـاس    )منسوب به عطار   (پندنامه ؛)1386 (ـــــــــــــــــــــ -

 .صرافي، چ اول، تهران، زوار
آلـن نيكلـسون،      ، تـصحيح رينولـد    الاولياء  تذكرة ؛)1383( ــــــــــــــــــــــ -

 .بخشان، چ دوم، تهران، اساطير روح. بازنگاري و ترجمه و مقدمة ع
، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران،      خسرونامه ؛)تا  بي (ـــــــــــــــــــــ -

 .انجمن آثار ملي
ــصيبت؛)1386 (ـــــــــــــــــــــــ - ــه و   م ــه، مقدم ــات نام ــصحيح و تعليق ت

 .كدكني، چ دوم، تهران، انتشارات سخن محمدرضا شفيعي
، تــصحيح و تعليقــات محمدرضــا الطيــر منطــق ؛)1383 (ـــــــــــــــــــــــ -

 .كدكني، چ اول، تهران، انتشارات سخن شفيعي
 .، چ اول، تهران، توسهاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايراني در نوشته ؛)1374(عفيفي، رحيم -
، مقدمـه و تـصحيح و تعليـق     تمهيـدات  ؛)1341(محمد  القضاة، ابوالمعالي عبداالله بن     عين -

 .عفيف عسيران، چ دوم، تهران، كتابخانه منوچهري
، چ اول، تهـران،     فرهنگ اصـطلاحات آثـار شـيخ اشـراق         ؛  )1380(خالد  محمد  غفاري، سيد  -

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
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نيـا، چ دوم،      ، ترجمـة مـسعود رجـب      ريخ باستاني ايـران   تا ؛)1382(فراي، ريچاردنلسون  -
 .تهران، شركت انتشارت علمي و فرهنگي

، از روي چاپ مسكو، به كوشـش سـعيد حميـديان، چ دوم،              شاهنامه ؛)1374(فردوسي -
 .تهران، نشر داد

 .ترجمة مهرداد بهار، چ اول، تهران، انتشارت توس ،بندهشن ؛)1369(فرنبغ دادگي -
 .، ترجمة ايرج پورباقر، چ دوم، تهران، آسياتوتم و تابو ؛)1382(موند فرويد، زيگ -
 .قرآن -
خان همداني، ويليام گلن و هنري         ترجمة فاضل  ؛)1380()عهد عتيق و جديد   (كتاب مقدس    -

 .مرتن، چ اول، تهران، انتشارات اساطير
 انـشاءاالله   ، ترجمـه و مقدمـه و توضـيح        سينا و تمثيـل عرفـاني       ابن ؛)1387(كربن، هانري  -

 .رحمتي، چ اول، تهران، نشر جامي
 .، ترجمة باجلان فرخي، تهران، اساطيراساطير چين ؛)1373(كريستي، آنتوني -
االله صـفا، چ دوم،       ، ترجمـة ذبـيح    مزداپرستي در ايران قديم    ؛)1345(سن، آرتور   كريستين -

 .تهران، انتشارات دانشگاه تهران
، چ دوم، تهران، نـشر     )جستارهايي در شاهنامه  (هاي راز   ماز ؛)1380(الدين  كزازي، ميرجلال  -

 .مركز
كـاري، چ     ، ترجمة كوشيار كريمـي    هاي ايران و چين     اسطوره ؛)1378(سي  كوياجي، جي  -

 .دوم، تهران، انتشارات نسل نوانديش
، ترجمـة منـوچهر فرهنـگ، چ اول، تهـران،           هـاي ايـران     ديـن  ؛)1377(گرن، گئوويدن  -

 .انتشارات آگاهان ايده
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 به تحقيق و ترجمه و مقدمه محمدرضا جلالي ناييني،     ؛)1385(ودا   سرودهاي ريـگ    گزيده -
با پيشگفتار تارا چند، چ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد                 

 .اسلامي
، مقدمـه و تـصحيح و       راز  الاعجـاز فـي شـرح گلـشن         مفاتيح ؛)1374(الدين  لاهيجي، شمس  -

 . برزگر خالقي و عفت كرباسي، چ دوم، تهران، زوارتعليقات محمدرضا
، با مقدمه رشيد ياسمي، بـه اهتمـام پرويـز بابـايي،             ديوان ؛)1374(مسعود سعد سلمان   -

 .تهران، انتشارات نگاه
، علـل گـرايش بـه       عدل الهي، انسان و سرنوشـت     (مجموعة آثار    ؛)1388(مطهري، مرتضي  -

 .ت صدرا، چ شانزدهم، تهران، انتشارا)ماديگري
 .سياقي، چ اول، تهران، زوار ، به اهتمام محمد دبيرديوان ؛)1370(منوچهري -
خرمشاهي،   از روي نسخه نيكلسون، به كوشش مهدي آذريزدي    مثنـوي،  ؛)1374(مولوي   -

 .چ دوم، تهران، انتشارات پژوهش
 .ارات توس، ترجمة ژاله آموزگار، چ پنجم، تهران، انتشايران باستان ؛)1377. (موله، م -
، مترجمان امر نسكهه، امر پركاش، چ دوم، رامايانا ؛)1384... (ميكي، وال، تلُسي داس و  -

 .مؤسسة فرهنگي هنري الست فردا
 ترجمة احمد تفضلي، به كوشش ژاله آموزگار، چ سوم، تهران، نشر            ؛)1379(مينوي خرد  -

 .توس
 و هـانري كـربن، چ دوم،        ، به تصحيح محمد معـين     الحكمتين  جامع ؛)1363(ناصرخسرو -

 .تهران، طهوري



     97                                                                                                          رد پاي ديو در ادب فارسي  
 

، به كوشش مجتبي مينوي و مهـدي محقـق، چ شـشم،          ديوان اشعار  ؛)1384 (ــــــــ -
 .تهران، انتشارات دانشگاه تهران

، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، چ سيزدهم،        ترجمة كليله و دمنه    ؛)1374(نصراالله منشي  -
 .تهران، اميركبير

، تـصحيح و حواشـي حـسن وحيددسـتگردي، چ اول،            نامـه   قبالا ؛) الف 1386(نظامي   -
 .تهران، زوار

وحيددستگردي، چ اول، تهـران،       ، تصحيح و حواشي حسن      نامه  شرف ؛) ب 1386 (ــــ -
 .زوار

 وحيددستگردي،  چ اول، تهران،       ، تصحيح و حواشي حسن    خسرو شيرين  ؛)1385 (ــــ -
 .زوار

 .يح بهروز ثروتيان، چ اول، تهران، اميركبير، تصحليلي و مجنون ؛)1387 (ــــ -
وحيددستگردي، چ اول، تهـران،       ، تصحيح و حواشي حسن      الاسرار  مخزن ؛)1380 (ــــ -

 .ايران سخن
 وحيددسـتگردي، چ اول، تهـران،    ، تصحيح و حواشي حـسن پيكـر   هفت ؛)1384 (ــــ -

 .زوار
پـور، چ اول،   ابوالقاسـم اسـماعيل  ، ترجمة   نامه اساطير جهان    دانش ؛)1386(وارنر، ركس    -

 .تهران، نشر اسطوره
، ترجمة ژالـه آموزگـار و احمـد تفـضلي، چ            شناخت اساطير ايران   ؛)1379(هنيلز، جان    -

 .ششم، تهران، نشر آويشن
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اصـغر بهرامـي و فـرنگيس         ، مترجمـان علـي    اسـاطير خاورميانـه    ؛)1381(هوك، ساموئل  -
 .گران و مطالعات زنانمزداپور، چ سوم، تهران، انتشارات روشن

، چ ششم، شركت انتشارات علمـي و        هاي ايران باستان    داستان ؛)1381(يارشاطر، احسان  -
 .فرهنگي

وشـي، انتـشارات انجمـن         گزارش ابراهيم پورداوود، به كوشش بهرام فـره        ؛)1337(يسنا -
 .ايرانشناسي

 چ سـوم، تهـران،      وشي،   گزارش ابراهيم پورداوود، به كوشش بهرام فره       ؛)1357(ها  يشت -
 .انتشارات دانشگاه تهران
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